
چکیده
این مقاله مختصری از پژوهش به نسبت مفصلی 
به  که  سعدی"  سیاسی  "خرد  کلی  عنوان  با  است 
بررسی دیدگاه های سیاسی سعدی در خلال آثار او 
می پردازد. در این پژوهش "شهریار" نماینده ی نظام 
مورد نظر سعدی است و آرای سیاسی سعدی در این 
مقال به صورت توصیه های اخلاقی، اجرایی و مدیریتی 
به او جلوه گر شده است. بخش هایی از این پژوهش به 
صورت مقاله های مستقل قبلًا در فصلنامه ی فرهنگ 
اصفهان و شماره های نهم و دهم فصلنامه ی دریچه 
به چاپ رسیده است. این بخش به دیگر ویژگی های 

شهریار از دیدگاه شیخ اجل می پردازد. 

 احسان‌ و كرم‏‌
سعدي‌ كه‌ فرزند آگاه‌ و هوشمند زمان‌ خود است‌، 
به ‌ ‌خوبي‌ مي‌داند كه‌ در روزگاراني‌ كه‌ قانون‌ قوي‌ و 

‏سازمان‌ منسجم‌ و قدرتمندي‌، براي‌ حفظ حقوق‌ مردم‌ 
حاكمه‌  طبقات‌  و  ندارد  وجود  فقير  طبقات‌  به  ويژه‌ 
پايه‌هاي‌  بيشتر  تثبيت‌  و  خود  مشكلات‌  حل‌  ‏براي‌ 
قدرت‌، در زمان‌ لازم‌ از تبديل‌ زر به‌ زور و زور به‌ زر 
‏نهايت‌ استفاده‌ را مي‌نمايند، يگانه‌ راه‌ تعديل‌ اقتصادي‌ 
تألمات‌  از  كاستن‌  و  طبقاتي‌  فاصله ی  كمك ‌ردن‌  و 
طبقه‌ی ‏فقير جامعه‌، وزاندن‌ نسيمي‌ از ثروت‌ انباشته‌ی 
و  سرد  كومه‌هاي‌  ميان‌  در  قدرتمندان‌  و  ثروتمندان‌ 
سياه‌ و ‏خزان‌ ‌زده ی‌ مستمندان‌ و درويشان‌ است‌ و اين‌ 
مهم‌ را فقط با توصيه ی‌ اخلاقي‌ و نهادينهك ‌ردن‌ آيين‌ 
ثروتمندان‌  و  بزرگان‌  ميان‌  در  بخشندگي‌  كرامت‌ ‏و 
جامعه‌ امكان‌پذير مي‌داند. در روزگار كنوني‌ اگر چه‌ 
نيازمند  غني‌  و  فقير  فاصله‌ی  كمك ‌ردن‌  هنوز ‏براي‌ 
بايد دانست‌  همين‌ توصيه‌هاي‌ اخلاقي‌ هستيم‌، ولي‌ 
و  خيريه‌  سازمان هاي‌  مؤسسات‌،  وجود ‏انواع‌  كه‌ 
مددكاري‌ و تأمين‌ اجتماعي‌، بهزيستي‌، بازنشستگي‌ 
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و پيش‌بيني‌ ‏بيمه‌هايي‌ مانند خدمات‌ درماني‌، بيكاري‌، 
آتش‌سوزي‌، سرقت‌، ازك ‌ ار ‌ افتادگي‌... تا حد زيادي‌ از 
آلام‌ ‏فقراي‌ جامعه‌ كاسته‌ است‌. در روزگار سعدي‌ و در 
فقدان‌ همه‌ی اين‌ نهادها و سازمان ها، فقرا جز دست‌ 
كرم‌ ‏بزرگان‌، چه‌ سرپناهي‌ مي‌توانستند داشته‌ باشند؟1‏

نيست‌  اخلاق‌  اينجا  در  ما  بحث‌  موضوع‌  ‏البته‌ 
توصيه‌ی  شهريار  به‌  اگر  مقام‌  اين‌  در  هم‌  سعدي‌  و 
آن‌  سياسي‌  نتيجه‌ی  گرفتن‌  براي‌  اخلاقي‌ ‏ميك‌ند، 
است‌.  سلطنت‌  سرير  و  قدرت‌  حفظ  همانا  كه‌  است‌ 
به‌  آنان‌  گردآمدن‌  و  مردم‌  اقبال‌  كه‌ ‏مي‌داند  سعدي‌ 
است‌  حاكميت‌  استمرار  و  دوام‌  راه‌  يگانه‌  » ‌تعصب‌« 
تأثير كمك‌ ‏اقتصادي‌ و بخشش‌ در ميان‌ قلوب‌  از  و 
مردم‌ نيز غافل‌ نيست‌، به‌ شهريار مي‌گويد: » پادشه‌ را 
كرم‌ بايد تا بر او ‏رعيت‌ گرد آيد و رحمت‌ تا در پناه‌ 
دولتش‌ ايمن‌ نشينند.«2 او حتي‌ كرم‌ را براي‌ به‌ زير 
اگر  است‌  معتقد  و  مي‌داند  عالم‌، ك‏افي‌  نگين‌ ‌آوردن‌ 
شهريار بتواند از اين‌ شيوه‌ی نيكو استفاده‌ كند هرگز 

نيازمند خشونت‌ و ‏جنگ‌ نخواهد بود:‏

كرم‌ كـن‌، نه‌ پرخاش‌ و كين‌آوري‌
              كه‌ عالـــم‌ به‌ زيـر نــگين‌ آوري‌‏

چو كاري‌ برآيد به‌ لطف‌ و خوشي
               چه‌ حاجت‌ به‌ تندي‌ و گردنكشي‌؟3‏

را  مكنتش‌  و  قدرت‌  كه‌  مي‌خواهد  شهريار  از  و 
ثروت‌  انباشتن‌  از  را  او  و  كند  خير  اندوختن‌  صرف‌ 
است‌  يادآوري‌ ميك‌ند كه‌ ممكن‌  و  بر حذر ‏مي‌دارد 
امساك‌ در بخشندگي‌، گاهي‌ به‌ قيمت‌ از دست‌ ‌دادن‌ 
او را  جان‌، ‏تمام‌ شود. حال‌ آنكه‌ سخاوت‌ بهره‌مندي‌ 

در دو دنيا در پي‌ دارد:‏

آن‌ كس‌ كه‌ به‌ دينار و درم‌ خير نيندوخت 
        سر عاقبـت‌ اندر سر دينار و درم‌ كــرد‏

خواهي‌ كه‌ ممتع‌ شـوي‌ از دنـيي‌ و عقـبي
        ‌با خلق‌ كرم‌ كن‌ چو خدا با تو كرم‌ كرد4‏

عود  از  انباني‌  چون‌  را  گرد آمده‌  ثروت‌  ‏سعدي‌ 
آتش‌  بر  اگر  و  ندارد  بويي‌  و  رنگ‌  هيچ‌  كه‌  مي‌داند 
را  بوي‌ خوش‌ خود  نشود، مثل‌ عنبر،  بخشش‌ ‏نهاده‌ 
مستقيم‌  رابطه‌ی  از  چون‌  سويي‌  از  نميك‌ند.  ظاهر 
پراكندن‌  آگاه‌ است‌،  به‌ ‌ ‌خوبي‌  و ‏سروري‌  بخشندگي‌ 
مال‌ را همانند افشاندن‌ بذري‌ مي‌داند كه‌ از آن‌ بزرگي‌ 

و سروري‌ ‏مي‌رويد:
‏

نياسايد مشام‌ از طبله ‌ی‌ عود
                  بر آتش‌ نه‌، كه‌ چون‌ عنبر ببويد‏

بزرگي‌ بايدت‌، بخشندگي‌ كن‌
                   كه‌ دانــه‌ تا نيفشـاني‌ نـرويد5‏

و  موضوعات‌  در  بخشندگي‌،  توجيه‌  براي‌  او 
از  متفاوت‌،  هنري‌  بيان‌  با  گوناگون‌  داستان هاي‌ 
از  گويا  مي‌گويد.  دنيا  مكنت‌  ‏و  ملك‌  ناپايداري‌ 
دغدغه‌هاي‌ جدي‌ ذهن‌ او تلقين‌ همين‌ ناپايداري‌ ملك‌ 
دنيا به‌ صاحبان‌ ‏قدرت‌ و مكنت‌ است‌ و به‌ راستي‌ كه‌ 
اگر همين‌ يك‌ مطلب‌، در دل‌ و جان‌ هر صاحب‌ جاهي‌، 
جايگزين‌ و ‏مستحكم‌ شود، او را براي‌ هميشه‌ از جور 
و ظلم‌ بري‌ و در كار بخشش‌ و دهش‌، پايدار مي‌دارد. 
سعدي‌ ‏ندامت‌ عزيز مصر را در آخرين‌ لحظات‌ حيات‌، 
به‌ سبب‌ ثروت‌ ‌اندوزي‌ و توزيع‌ نكردن‌ آن‌ در بين‌ مردم‌، 

‏با حسرت‌ تمام‌ از زبان‌ او چنين‌ بيان‌ ميك‌ند:‏

كه‌ در مصر چون‌ من‌ عزيزي‌ نبود 
               چو حاصل‌ همين‌ بود، چيزي‌ نبود‏

جهـان‌ گرد كـردم‌ نخوردم‌ بـرش
                ‌برفتـم‌ چو بيچـارگان‌ از سـرش‌‏

پسنديده‌ رايي‌ كه‌ بخشيد و خورد     
                جهان‌ از پي‌ خويـشتن‌ گـرد كرد‏

‏ و اندرز مي‌دهد كه‌:
‏

در اين‌ كوش‌ تا با تو ماند مقيم‌           
             كه‌ هرچ‌ از تو ماند دريغ‌ است‌ و بيم‌‏

‏ 
احتضار  لحظات‌  از  نمادين‌  برداشت‌  يك‌  با  و 
بزرگي‌، معمايي‌ را طرح‌ ميك‌ند و با حكمت‌ خويش‌ 

‏مي‌گشايد:‏

كند خواجـه‌ بر بستر جـان‌ گداز
                 يكي‌ دست‌ كوتـاه‌ و ديـگر دراز‏

در آن‌ دم‌ تو را مي‌نمايد به‌ دست
                 ‌كه‌ دهشت‌ زبانش‌ ز گفتن‌ ببست‌‏

كه‌: دستي‌ به‌ جود و كرم‌ كن‌ دراز
                 دگر دست‌ كوته‌ كن‌ از ظلم‌ و آز6‏

او سعي‌ دارد كه‌ به‌ همه‌ی صاحبان‌ دولت‌ و مكنت‌ 
بفهماند كه‌ ثروت‌ دنيا، در دنيا ماندگار است‌ و آنچه‌ 
كه‌ ‏انسان ها پس‌ از مرگ‌ مي‌توانند همراه‌ خود ببرند، 

سعدي‌ ثروت‌ گرد آمده‌ 
را چون‌ انباني‌ از عود 

مي‌داند كه‌ هيچ‌ رنگ‌ و 
بويي‌ ندارد و اگر بر آتش‌ 
بخشش‏ ‌نهاده‌ نشود، مثل‌ 
عنبر؛ بوي‌ خوش‌ خود را 

ظاهر نمي‌كند.
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نتيجه ‌ی‌ استفاده‌اي‌ است‌ كه‌ از اين‌ اموال‌ كرده‌اند. از 
اين‌ ‌رو ‏به‌ آنان‌ هشدار مي‌دهد كه‌ امروز بخشند و اگر به‌ 

فردا واگذاشتند، بدانند كه‌ فردا از آن‌ ديگران‌ است‌.‏

زر و نعمت‌ اكنون‌ بده‌ كان‌ توست
                ‌كه‌ بعد از تو بيرون‌ ز فرمان‌ توست‌

نخـواهي‌ كه‌ باشـي‌ پراكنــده دل    
               ‌پراكنــدگان‌ را ز خــاطر مهــل‌

پريشان‌ كن‌ امروز گنجينه‌ چُست
            ‌كه‌ فردا كليدش‌ نه‌ در دست‌ توست‌7‏

فريب‌  نبايد  شهريار  اينكه‌  باب‌  در  سعدي‌ 
وسوسه‌ی اطرافيان‌ را مبني‌ بر جمع‌آوري‌ و نگهداري‌ 
و عدم‌ توزيع‌ ‏ثروت‌ بخورد، داستان‌ ملك‌زاده‌اي‌ را نقل‌ 
ميك‌ند كه‌ از پدر گنج‌ فراوان‌ به‌ ارث‌ برد و » ‌دست‌ 
كرم‌ بر ‏گشاد و داد سخاوت‌ بداد و نعمت‌ بي‌دريغ‌ بر 
سپاه‌ و رعيت‌ بريخت‌.«8 يكي‌ از مشاورانش‌ او را از اين‌ 
‏دهش‌ منع‌ كرد با اين‌ استدلال‌ كه‌: » ‌ واقعه‌ها در پيش‌ 

است‌ و دشمنان‌ در پس‌« و به‌ او آموخت‌ كه‌:‏

‏» ‌اگر گنجي‌ كني‌ بر عاميان‌ بخش
                ‌رســد هر كدخــدايي‌ را برنجي‌‏

چرا نستاني‌ از هر يك‌ جوي‌ سيم 
                ‌كه‌ گرد آيد تو را هر روز گنجي‌؟

خداي‌ مرا  گفت‌:  و  كشيد...  درهم‌  روي‌...   ملك‌ 
تا  است‌  گردانيده‌  مملكت‌  اين‌  پادشاه‌  ـ  عزوجل‌  ـ 

بخورم‌ ‏و ببخشم‌، نه‌ پاسبانم‌ كه‌ نگه‌ دارم‌.‏

‏قارون‌ هلاك‌ شد كه‌ چهل‌ خانه‌ گنج‌ داشت‌
             نوشيروان‌ نمرد كه‌ نام‌ نكو گذاشت«‏

در اينجا سعدي‌ يك‌بار ديگر ـ  و نه‌ براي‌ آخرين‌ 
نيكي‌  و  خير  به‌  كه‌  مي‌شود  متذكر  شهريار  به‌  بارـ 

‏بينديشد كه‌ تاج‌ و تخت‌ ماندني‌ نيست‌:‏

كرم‌ پاي‌ دارد، نه‌ ديـهيم‌ و تـخت 
            ‌بده‌ كز تـو اين‌ ماند اي‌ نيـكبخت‌...‏

زر افشان‌ چو دنيا بخواهي‌ گذاشت
           ‌كه‌ سعدي‌ در افشاند اگر زر نداشت‌9‏

سعدي‌ يتيمان‌ را شايسته‌ی جدي‌ترين‌ دستگيري‌ 
و حمايت‌ مي‌داند و مي‌گويد:‏

بينديش‌ از آن‌ طفلك‌ بي‌پدر
                       وز آه‌ دل‌ دردمندش‌ حذر10‏

گرچه‌  كه‌  نيست‌  لطف‌  از  خالي‌  نكته‌  اين‌  ذكر 
مصداق‌ بارز كرم‌، بذل‌ مال‌ است‌. ولي‌ سعدي‌ كرم‌ را 
بلكه‌ در بذل‌ آن‌ چيزي‌  فقط ‏در بذل‌ مال‌ نمي‌داند، 
و  علم‌  است‌  ممكن‌  آن‌  و  است‌  موجود  كه‌  مي‌داند 
حكمت‌ و ي‏ا حتي‌ جان‌ باشد. همچنانك‌ه‌ سعدي‌ خود 
ـ كه‌  زر  به‌ جاي‌  ـ  فراوان‌ داشت‌  ـ كه‌  را  دُرِ سخن‌ 
نداشت‌ ـ بر ‏جان‌ و دل‌ مشتاقان‌ و محتاجان‌ افشاند. 
او سپاس‌ نعمت‌ بي‌دريغ‌ خدا را، پراكندن‌ نعمات‌ در 

ميان‌ بندگان‌ او ‏مي‌داند:‏

جوانمرد و خوش‌خوي‌ و بخشنده‌ باش‌
        چو حق‌ بر تو پاشد، تو بر خلق‌ پاش‌11‏

‏ و در فقر و غنا به‌ همگان‌ توصيه‌ ميك‌ند كه‌:‏

گرت‌ ز دست‌ برآيد چو نخل‌ باش‌ كريم‌
      ورت‌ به‌ دست‌ نيايد، چو سرو باش‌ آزاد12‏

‏ 
نيكان‌  حق‌  در  فقط  را  بخشش‌  همچنين‌  او 
براي‌  كارآمد  سلاحي‌  را  آن‌  بلكه‌  نمي‌داند،  محدود 
مقام‌  اين‌  در  و  مي‌آورد  به‌ ‌ شمار  بدان‌ ‏نيز  دفع‌ شر 

او سعي‌ دارد كه‌ به‌ همه‌ی
صاحبان‌ دولت‌ و مكنت‌ 
بفهماند آنچه‌ كه‏ ‌انسان  ها 
پس‌ از مرگ‌ مي‌توانند 
همراه‌ خود ببرند، نتيجه‌ 
استفاده‌اي‌ است‌ كه‌ از اين‌ 
اموال‌ كرده‌اند.
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داستان‌ گداي‌ مردم‌فريبي‌ را نقل‌ ميك‌ند كه‌ عابدي‌ را 
با چرب‌زباني‌ ‏مي‌فريبد كه‌:‏

يكي‌ سفله‌ را ده‌ درم‌ بر من‌ است‌ 
               كه‌ دانگي‌ از او بر دلم‌ ده‌ من‌ است‌‏

عابد  از  ده‌ سكه‌ی طلا  قرض‌  اداي‌  بهانه‌ی  به‌  و 
مي‌گيرد و مي‌گريزد. پس‌ از رفتن‌ او:‏

يكي‌ گفت‌ شيخ‌ اين‌ نداني‌ كه‌ كيست‌
                    بر او گر بمـيرد نبايد گريست‌‏

گدايــي‌ كه‌ بر شيــر نــر زين‌ نهد
                    ابوزيد را اسب‌ و فرزين‌ نهد13‏

و عابد بر او مي‌آشوبد كه‌ اگر راست‌ گفت‌ آبرويش‌ 
را حفظ كردم‌ و اگر دروغ‌ گفت‌ آبروي‌ خود را ‏حفظ 

كردم‌ و پند مي‌دهد كه‌:‏

بد و نيك‌ را بــذل‌ كن‌ سيــم‌ و زر 
               كه‌ اين‌ كسب‌ خير است‌ و آن‌ دفع‌ شر‏

خنــك‌ آن‌ كه‌ در صحبـت‌ عاقـلان   
              ‌بيـامـوزد اخـلاق‌ صاحبـــدلان‌‏

گرت‌ عقل‌ و راي‌ است‌ و تدبير و هوش
               ‌به‌ عزت‌ كني‌ پند سعدي‌ به‌ گوش‌14‏

‏احسان‌ و كرم‌ بزرگان‌ و توانگران‌ به‌ مستمندان‌ و 
درويشان‌ از منظر سعدي‌، آنچنان‌ با اهميت‌ است‌ كه‌ 
آن‌ ‏را از هر عبادتي‌ بالاتر مي‌داند، از سعدي‌ كه‌ خود 
تعصب‌ مذهبي‌ و زهدي‌ عارفانه‌ و عرفاني‌ زهدگرايانه‌ 
‏دارد، جالب‌ توجه‌ است‌ كه‌ حل‌ مشكل‌ اقتصادي‌ يك‌ 
از  يك‌  هر  در  نماز،  ركعت‌  هزار  از  را  محتاج‌  انسان‌ 
‏منازل‌ راه‌ خانه‌ی خدا بهتر مي‌داند. او در شرح‌ اين‌ 
راه‌  در  كه‌  ميك‌ند  نقل‌  را  زاهدي‌  داستان‌  موضوع‌، 
زيارت‌ ‏خانه ی‌ خدا رنج‌ سفر عظيمي‌ را تحمل‌ كرده‌ 

و نه‌ فقط پياده‌ طي‌ طريق‌ ميك‌ند، بلكه‌ در هر قدم‌ 
دو ركعت‌ ‏نماز به‌جا مي‌آورد. وقتي‌ كه‌ اين‌ نوع‌ طي‌ 
طريق‌، و تحمل‌ اين‌ رياضت‌ در راه‌ وصال‌ دوست‌ در او 
ايجاد ‏غرور ميك‌ند، شيخ‌ اجل‌ از زبان‌ هاتف‌ غيبي‌ به‌ 

او تغير ميك‌ند كه‌:‏
‏

... مپندار اگر طاعتي‌ كرده‌اي
                  ‌كه‌ نزلي‌ بدين‌ حضرت‌ آورده‌اي‌‏

به‌ احساني‌ آسوده‌ كردن‌ دلي
                  ‌به‌ از الف‌ ركعت‌ به‌ هر منزلي15‏

از  بهتر  را  كريم‌  روزه‌خوار  حتي‌  مقام‌  اين‌  در  ‏او 
روزه‌دار بخيل‌ و دنياطلب‌ مي‌داند:‏

خورنده‌ كه‌ خيرش‌ برآيد ز دست
              ‌به‌ از صائـــم‌الدهر دنياپــــرست‌‏

مسلــم‌ كسي‌ را بود روزه‌ داشت‌
              كه‌ درمنده‌اي‌ را دهد نان‌ چاشــت‌‏

وگر نه‌ چه‌ لازم‌ كــه‌ سعيي‌ بري
                ‌ز خود باز گيري‌ و هم‌ خود خوري‌16‏

رفتارهاي‌  همه‌ی  كه‌  مصلح‌  الدين‌  شيخ‌  البته‌ 
را در زمره‌ی عبادات‌ مي‌داند، روح طریقت  پسنديده‌ 
به‌ خلق‌ مي‌پندارد،17  تنها ‏خدمت‌  را  واقعي‌  و عبادت‌ 
با مضامين‌ بديع‌  از توصيه‌هاي‌ متعدد و متنوع‌،  پس‌ 
جمله‌  از  توانگران‌،  براي‌ ‏برانگيختن‌  غيرتكراري‌،  و 
بحث‌  تكميل‌  عنوان‌  به  دهش‌،  و  داد  به‌  شهرياران‌، 
احسان‌ تذكر مي‌دهد كه‌ ‏مبادا اين‌ بذل‌ و بخشش‌ها، 
سيرت‌  كه‌  كرم‌،  از  و  نمايد  خودبيني‌  و  غرور  ايجاد 
سروران‌ و اخلاق‌ پيامبران‌ ‏است‌، رياكاري‌ و خودنمايي‌، 

‎پديدار گردد:‏
 ‎‏

چو انعام‌ كردي‌ مشو خودپرست‌
                 كه‌ من‌ سرورم‌، ديگران‌ زيردست‌‏

احسان‌ و كرم‌ بزرگان‌ و 
توانگران‌ به‌ مستمندان‌ 

و درويشان‌ از منظر 
سعدي‌، آنچنان‌ با 

اهميت‌ است‌ كه‌ آن‏ ‌را 
از هر عبادتي‌ بالاتر 

مي‌داند.
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‏ و يادآوري‌ ميك‌ند كه‌ فقير را:‏

اگر تيغ‌ دورانـش‌ انداخته‌ست
               ‌نه‌ شمشير دوران‌ هنوز آخته‌ست‌؟

‏ و اندرز مي‌دهد:‏

چو بيني‌ دعاگوي‌ دولـت‌ هزار    
                 خداونـــد را شـكر نعمت‌ گزار‏

كه‌ چشم‌ از تو دارند مردم‌ بسي‌
                 نه‌ تو چشم‌ داري‌ به‌ دست‌ كسي‌‏

كرم‌ خوانده‌ام‌ سيـرت‌ سروران     
                 ‌غلط گفتم‌، اخـــلاق‌ پيغمبران18‏

وعظ،  رفيع‌  منبر  بر  كه‌  است‌  سعدي‌  اين‌  باز  و 
تمامي‌ توانگران‌ و قدرتمندان‌ تاريخ‌ را به‌ اندرز گرفته‌ 
با ‏صداي‌ رسايي‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌، پژواك‌ آن‌ به‌  و 

گوش‌ مي‌رسد مي‌گويد:‏

‏... الا تا درخت‌ كــرم‌ پروري
                   ‌گر اميــد داري‌ كزو بر خوري‌‏

كرم‌ كن‌ كه‌ فردا كه‌ ديوان‌ نهند      
                   منازل‌ به‌ مقدار احســان‌ دهند‏

يكي‌ را كـه‌ سعي‌ قدم‌ پيـشتر 
                   به‌ درگاه‌ حق‌ منزلت‌ بيشتر...19‏

اين‌  دريافت‌  براي‌  شنوايي‌  گوش‌  كه‌  آنان‌  بر  و 
معاني‌ بلند ندارند، تأسف‌ مي‌خورد كه‌:‏

بهل‌ تا به‌ دندان‌ برد پشت‌ دست
                  ‌تنوري‌ چنين‌ گرم‌ و ناني‌ نبست‌‏

بـــدانــي‌ گه‌ غلـه‌ برداشــتن       
                   ‌كه‌ سستــي‌ بود، تخم‌ ناكاشتن‌‏

و در مقامي‌ ديگر با طنزي‌ تلخ‌ و گزنده‌ به‌ توانگران‌ 
و شهرياراني‌ كه‌ در زمين‌ سخاوت‌ تخمي‌ نكشته‌ و بر 

‏تنور كرامت‌ ناني‌ نبسته‌اند، طعنه‌ مي‌زند كه‌:‏

پروردگار خــلق‌، خدايـي‌ به‌ كـس‌ نداد
    تا همـچو كـــعبه‌ روي‌ بمالــند بر درش‌‏

از مـال‌ و دستـگاه‌ خداونـد قدر و جـاه‌
    چون‌ راحتي‌ به‌ كس‌ نرسد، خاك‌ بر سرش‌! 20‏

تأمين‌ امنيت‌ كشور
نظام‌  هر  در  توفيق‌  شاخص‌هاي‌  مهمترين‌  از 
تأمين‌  است‌،  كشور  و  مردم‌  امنيت‌  تأمين‌  سياسي‌، 
اهداف‌  از  تاكنون‌،  دور  بسيار  از ‏دوران هاي‌  امنيت‌ 
مهمترين‌  از  هم‌  اكنون‌  و  بوده‌  و شهرياران‌  حاكمان‌ 
در  امنيت‌  به‌ شمار مي‌آيد.  نظام‌ ‏سياسي‌  هر  اهداف‌ 
مورد  بيشتر  آن‌  ابتدايي‌  و  بسيط  صورت‌  به‌  گذشته‌ 
توجه‌ بوده‌ و تأمين‌ ‏امنيت‌ جاني‌ و مالي‌ از مهمترين‌ 
ابعاد آن‌ به‌ حساب‌ مي‌آمده‌ و بر خلاف‌ امروز كه‌ جز 
و  فكري‌  امنيت‌  مثل‌:  شقوق‌ ‏متعددي‌  مورد  دو  اين‌ 
اعتقادي‌، اجتماعي‌، شغلي‌، رواني‌ و... مورد درخواست‌ 
اقتصادي‌  و  امنيت‌ جاني‌  جوامع‌ بشري‌ است‌، ‏تأمين‌ 
است‌.  مي‌گرفته‌  قرار  شهرياران‌  همت‌  وجهه‌  بيشتر 
واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ ‏همواره‌ و هنوز هم‌، اين‌ دو بعد 
و  مي‌آمده‌  شمار  به‌  آن‌  ابعاد  مهمترين‌  از  امنيت‌  از 
مي‌آيد. وقتي‌ سعدي‌ ‏مي‌گويد: »ك‌ ام‌ و مراد پادشاهان‌ 
حلال‌ آنگاه‌ باشد كه‌ دفع‌ بدان‌ از رعيت‌ بكند، چنانكه‌ 
شبان‌ دفع‌ گرگ‌ از ‏گوسفندان‌.«21 قطعاً منظور او از 
بدان‌ قبل‌ از هر كس‌، كساني‌ هستند كه‌ براي‌ جان‌ 
اين‌  و  نيستند  قايل‌  و ‏احترامي‌  مردم‌ حرمت‌  مال‌  و 
دفع‌ بدان‌ -ي  عني‌ بر هم‌ زنندگان‌ امنيت‌ مردم‌ در ابعاد 
مختلف‌ - از اصلي‌ترين‌ ‏بلكه‌ اولين‌ هدف‌ پادشاه‌ بايد 
باشد. به‌ نظر سعدي‌ شهريار دفع‌ بدان‌ را » ‌اگر نتواند 
كه‌ بكند و نكند، مزد ‏شباني‌ حرام‌ مي‌ستاند، فكيف‌ 

چون‌ مي‌تواند و نكند.« 22‏
ديدگاه‌  از  آنقدر  موضوع‌  كه‌  شود  دقت‌ 
شيخ‌   مصلح‌  الدين‌ مهم‌ است‌ كه‌ حتي‌ عذر ناتواني‌ هم‌ 
كه‌ معمولاً ‏پذيرفته‌ و رافع‌ مسؤوليت‌ است‌، در اينجا 
پذيرفته‌ نيست‌; چه رسد به‌ عدم‌ اقدام‌ در عين‌ توانايي‌. 
را  عمومي«24  »رفاه‌  و  اجتماعي‌«23  سعدي‌ ‏‏»عدالت‌ 
از لوازم‌ اصلي‌ تأمين‌ امنيت‌ به‌ حساب‌ مي‌آورد، چرا 
كه‌ ‏مي‌داند بسياري‌ از شورش‌ها، قيام‌ها، راهزني‌ها و 
راهبندي‌ها و ترورها و كشتارها، عكس‌ العمل‌ طبيعي‌ 
و  از جامعه‌ در مقابل‌ بي‌عدالتي‌ها، ظلم‌ها  قشرهايي‌ 
تبعيض‌هاي‌ حاكميت‌ است‌. از طرفي‌ رفاه‌ عمومي‌ را 
‏مد نظر دارد، چون‌ دريافته‌ است‌ كه‌ باز هم‌ بسياري‌ 
از دزدي‌ها، غارتگري‌ها، گردنه‌بندي‌ها، راهزني‌ها كه‌ 
فقر،  نتيجه ی‌  است‌،  همراه‌  كشتار  و  قتل‌  با  ‏گاه‌گاه‌ 
مبادرت‌  بدان‌  كه‌  است‌  كساني‌  بيكاري‌  و  گرسنگي‌ 
‏مي‌ورزند. او معتقد است‌ كه‌ در كشوري‌ كه‌ شاه‌ دادگر 
عمومي‌(  )رفاه‌  سير  درويش‌  و  اجتماعي‌(  )عدالت‎‎‏ 
تمام‌  با  نگراني‌  هيچ‌گونه‌  بدون‌  ثروتمندي‌  هر  ‏باشد، 

اموالش‌ مي‌تواند به‌ سير و سفر بپردازد:‏

سعدي‏‏ ‌»عدالت‌ 
اجتماعي‌« و »رفاه‌ 
عمومي« را از لوازم‌ اصلي‌ 
تأمين‌ امنيت‌ به‌ حساب‌ 
مي‌آورد، چرا كه‏ ‌مي‌داند 
بسياري‌ از شورش‌ها و  
كشتارها، عكس‌ العمل‌ 
طبيعي‌ قشرهايي‌ 
از جامعه‌ در مقابل‌ 
تبعيض‌هاي‌ حاكميت‌ 
است‌.

شماره 12 / صفحه ی 22



در آن‌ ملك‌ قارون‌ برفتي‌ دلير 
               كه‌ شه‌ دادگر بود و درويش‌ سير25‏

وقتي‌ سعدي‌ »پادشاهان‌« را »پاسبانان« مي‌داند، 
متبادر  ذهن‌  به‌  خود به‌خود  آنان‌  وظايف‌  حدود 
مي‌شود، ‏وظيفه‌ پاسبان‌ اگر در يك‌ كلام‌ خلاصه‌ شود 
اگر  كه‌  است‌  باور  اين‌  بر  او  است‌.  امنيت«  » تأمين‌ 
مانند  كند،  هديه‌  مردم‌  به‌  را  امنيت‌  شهريار ‏نتواند 
پاسبان‌ خفته‌اي‌ است‌ كه‌ بود و نبودش‌ فرقي‌ ندارد 
و اين‌ پند تلخ‌ ‏را با شربتي‌ از كلام‌ شيرين‌ به‌ شهريار 

مي‌نوشاند كه‌:‏

پادشــاهان‌ پاسبــانان‌اند مر درويــــش‌ را
‎پند پيــران‌ تلخ‌ باشـد، بشنو و بدخو مبـاش‏‌
‎چون‌ كمند انداخت‌ دزد و رخت‌ مسكيني‌ ببرد
پاسبان‌ خفته‌ خواهي‌ باش‌ و خواهي‌ گو مباش‌26‏

سعدي‌ در معركه ی عدم‌ تأمين‌ امنيت‌، نيروهاي‌ 
امنيت‌  برقراري‌  مستقيم‌  مسؤول‌  كه‌  هم‌  را  مسلح‌ 
با  و  نمي‌دارد  مصون‌  خود  انتقاد  تيغ‌ ‏تيز  از  هستند 

لحني‌ تحقيرآميز و غيرت‌ برانگيز به‌ آنان‌ مي‌گويد:‏

چه‌ خوش‌ گفت‌ بازارگاني‌ اسير
              چو گردش‌ گرفتند دزدان‌ به‌ تيــر:‏

چو مردانگي‌ آيد از رهـــزنان‌ 
              چه‌ مردان‌ لشكر چه‌ خيل‌ زنان‌! 27‏

‏او در اين‌ مقام‌ مي‌گويد كه‌ اگر شهريار نمي‌تواند 
‎تأمين‌ امنيت‌ كند، براي‌ چه‌ ماليات‌ مي‌ستاند!؟

‎‏چو دشمن‌ خر روستايي‌ برد 
           ملك‌ باج‌ و ده‌يك‌ چرا مي‌خورد!؟ 28‏

گرفتن‌  ماليات‌  حساب‌ آوردن‌  به‌  همرديف‌  با  و 
چنين‌ حكومتي‌ با دزديك ‌ردن‌ دزدان‌، هشدار مي‌دهد 
كه‌ ‏چنين‌ پادشاهي‌اي‌ رو به‌ زوال‌ و اين‌ تاج‌ و تخت‌ 

بي‌اقبال‌ بوده‌ و لاجرم‌ رو به‌ ادبار خواهد داشت‌:‏

مخالف‌ خرش‌ برد و سلطان‌ خراج‌
           چه‌ اقبال‌ ماند در آن‌ تخت‌ و تاج!؟29‏

سعدي‌ كه‌ همواره‌ در انديشه ی‌ آسايش‌ و آرامش‌ 
انسان هاست‌ نيك‌ مي‌داند كه‌ غنچه‌هاي‌ رفاه‌، در بهار 

با نسيم‌ تجارت‌، شكوفا  اقتصاد و  ‏امنيت‌، بر شاخسار 
دو  مسافرت‌  و  تجارت‌  كه‌  مي‌داند  و خوب‌  مي‌گردند 
رو  اين‌  از  مي‌زيند;  امنيت‌  سايه‌سار  در  كه‌  ‏همزادند 
فراهم‌ آوردن‌  و  بازرگانان‌  امنيت‌  تأمين‌  در  همواره‌ 
شهريار  به‌  توصيه‌اي‌  هيچ‌  از  آنان‌  آسايش‌  ‏وسايل‌ 
كوتاهي‌ نميك‌ند. او بر اين‌ باور است‌ كه‌ بازرگانان‌ ‏علاوه‌ 
بر اينكه‌ موجب‌ شكوفايي‌ اقتصاد كشورند، به‌ واسطه‌ی 
سفر در ممالك‌ و سرحدات‌ مختلف‌، سفيران‌ ‏و مبلغان‌ 
خوبي‌ براي‌ كشور و حاكميت‌ آن‌ مي‌توانند باشند. او 
اگر اهميت‌ بعد تبليغي‌ سياسي‌ حضور ‏بازرگانان‌ را از 
بعد اقتصادي‌ آن‌ بيشتر نداند كمتر هم‌ نمي‌داند، زيرا 
آنان‌ در طول‌ سفرها گزارش هايي‌ از ‏وضعيت‌ اجتماعي‌، 
سياسي‌ و امنيتي‌، رفاهي‌ و اقتصادي‌، كشورهايي‌ كه‌ در 
آن‌ بوده‌ يا از آن‌ گذشته‌اند به‌ ‏همگان‌ مي‌دهند و بدين‌ 
ترتيب‌ به‌ نخبگان‌ و تجار در تصميم‌گيري‌ براي‌ سفر 
يا اقامت‌ در كشوري‌ كمك‌ ‏ميك‌نند. از اين‌ رو سعدي‌ 

تأيكد ميك‌ند كه‌:‏

بزرگان‌ مسافر به‌ جـان‌ پرورند            
                    كه‌ نام‌ نــكويي‌ به‌ عالم‌ بـرند‏

تبه‌ گردد آن‌ مملكت‌ عن‌قريب‌ 
                    كز او خـاطرآزرده‌ آيد غريب‌‏

‏ و به‌ شهريار سفارش‌ ميك‌ند كه‌:‏

غريب‌ آشنا باش‌ و سياح‌دوست
                  ‌كه‌ سياح‌ جلاب‌ نام‌ نــكوست‌‏

نكو دار ضيف‌ و مسافــر عزيز 
                  وز آسيبشان‌ بر حذر باش‌ نيز30‏

نيازردن‌  آخر،  مصراع‌  در  را  سعدي‌  منظور  ‏اگر 
فرستادگان‌، گردشگران‌ و بازرگانان‌ خارجي‌ بدانيم‌، بايد 
‏بگوييم‌ كه‌ او از عواقب‌ اين‌ اقدامات‌ و تأثيرات‌ تبليغاتي‌ 
و اقتصادي‌ آن‌ به‌ قدري‌ بيمناك‌ است‌ كه‌ آن‌ را ‏معادل‌ 

بستن‌ درهاي‌ خير و بركت‌ بر روي‌ كشور مي‌داند:‏

شهنشه‌ چو بازارگان‌ را بخست
                ‌در خير بر شهر و لشكر ببست‌31‏

 
به‌   و  ـ  »هوشمندان«  جذب‌  آرزوي‌  كه‌  ‏سعدي‌ 
تعبير امروزين‌ آن‌ »نخبگان« ـ را از اقصا  نقاط كره‌ی 
خاك‌ به‌ ك‏شور ايران‌ دارد، و از تأثير حضور اين‌ طايفه‌ 
و بركت‌ و خيرات‌ آن‌ در تمام‌ شئون کشور به‌ خوبي‌ 
‏آگاه‌ است‌، با يك‌ استفهام‌ انكاري‌ معني‌دار از شهريار 

شیخ مصلح الدین،
معتقد است‌

 در كشوري‌ كه‌
شاه‌ دادگر )عدالت‎‎ ‏اجتماعي‌( 
و درويش‌ سير )رفاه‌ عمومي‌( 

 ‏باشد، هر ثروتمندي‌
 بدون‌ هيچ‌گونه نگراني‌

 با تمـام‌ اموالش‌
 مي‌تـوانـد به‌
 سيـر و سفـر

بپـردازد.
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سؤال‌ ميك‌ند كه‌:‏

كي‌ آنجا دگر هوشمندان‌ روند 
                    چو آوازه‌ رسم‌ بد بشنوند!؟ 32‏

نيك‌  نام‌  اگر  كه‌  تذكر مي‌دهد  او  به‌  بلافاصله‌  ‏و 
و حسن‌ شهرت‌ و مقبوليت‌ عام‌ مي‌خواهد بايد با اين‌ 

‏طايفه‌ مهربان تر باشد:‏

نكو بايدت‌ نام‌ و نيكو قبول
                     ‌نكو دار بازارگان‌ و رسول 33‏

‏او عدم‌ تأمين‌ امنيت‌ مالي‌ براي‌ بازرگانان‌ و بدتر 
از آن‌ طمعك ‌ردن‌ در اموال‌ آنان‌ از طرف‌ حاكميت‌ را 
‏بسيار خطرناك‌ و بدعاقبت‌ مي‌داند و در » ‌داستان« 
بر  ذيل‌  در  ايشان‌34  عاقبت‌  و  عادل‌  و  ظالم‌  برادران‌ 

‏شمردن‌ آثام‌ برادر ظالم‌ از جمله‌ مي‌گويد:‏

‏...طمع‌ كرد در مال‌ بــازارگـان        
                    ‌بلا ريخت‌ بر جـان‌ بيچارگان‌‏
شنيدند بازارگانـــان‌ خبــــر                   
                   كه‌ ظلم‌ است‌ در بوم‌ آن‌ بي‌هنر

بريدند از آنجا خريد و فروخت
                  ‌  زراعت‌ نيامد، رعيت‌ بسوخت‌‏

اقتصادي‌  و  فرهنگي‌  بدرفتاري‌  اين‌  نهايت‌،  در  و 
در طول‌ زمان‌ نتيجه‌ی سياسي‌اي‌ كه‌ به‌ بار آورد اين‌ 

بود كه‌:‏

ستيز فلك‌ بيخ‌ و بارش‌ بكند
                  سم‌ اسب‌ دشمن‌ ديارش‌ بكند35‏

تأمين‌ امنيت‌ مالي‌ تجار و توانگران‌ در ديدگاه‌ سعدي‌ 
تا به‌ غايتي‌ است‌ كه‌ به‌ شهريار سفارش‌ ميك‌ند، حتي‌ 
اگر بازرگان‌ بيگانه‌اي‌ در كشورت‌ وفات‌ يافت‌، مبادا كه‌ 
به‌ اموال‌ او درازدستي‌ شود و اين‌ كار را ‏خسارتي‌ بزرگ‌ 

براي‌ حيثيت‌ شهريار مي‌داند:‏

چو بازارگان‌ در ديارت‌ بــمرد
                    به‌ مالش‌ خسارت‌ بود دستبرد‏

كزان‌ پس‌ كه‌ بر وي‌ بگريند زار
                  به‌ هم‌ باز گويند خويش‌ و تبار:‏

كه‌ مسكين‌ در اقليم‌ غربت‌ بمرد
                  متاعــي‌ كز او ماند ظالم‌ ببرد36‏

 
هر  به‌  را  او  اموال‌  كه‌  مي‌خواهد  شهريار  از  گويا  و 
زحمتي‌ كه‌ هست‌ براي‌ بازماندگانش‌ در هر سرزميني‌ 
يادآوري‌ ميك‌ند كه‌ شايد  و  دارد  ارسال‌  ك‏ه‌ هستند 
و  منتظرند  و  نيازمند  او  خردسال‌  و  يتيم‌  فرزندان‌ 

شهريار ‏را از سوز سينه ی‌ آنان‌ مي‌ترساند:‏

بينديش‌ از آن‌ طفلك‌ بي‌پدر
                         وز آه‌ دل‌ دردمندش‌ حذر‏

‏و به‌ او هشدار مي‌دهد كه‌ ممكن‌ است‌ نيكنامي‌ 
يك‌ عمر با يك‌ كار زشت‌، بر باد رود:‏

بسا نام‌ نيكوي‌ پنجاه‌ سال‌
                    كه‌ يك‌ نام‌ زشتش‌ كند پايمال‌‏

‏ لذا:‏

پسنديده‌كاران‌ جاويد نام          
                         ‌تطاول‌ نكردند بر مال‌ عام‌‏

‏ و بر رگ‌ غيرت‌ شهريار دست‌ مي‌نهد كه‌:‏

بر آفاق‌ اگر سر به‌ سر پادشاست
               چو مال‌ از توانگر ستـاند گداست‌‏

بـمرد از تهيدســتي‌ آزادمـرد 
                ز پهلوي‌ مسكين‌ شكم‌ پر نكرد! 37‏

كه‌  است‌  لازم‌  نكته‌  اين‌  به‌  اشاره‌  اينجا  در 
 » جامع‌نگري«، » تعادل« و »  دوري‌ از افراط و تفريط «

را  او  است‌،  سعدي‌  شخصيت‌  از ‏شاخصه‌هاي‌  كه‌ 
راه‌  استثنائات‌،  از  نمونه‌  چند  بيان‌  با  كه‌  وا مي‌دارد 
بسته‌  او  مطالب‌  از  سوء برداشت‌  و ي‏ا  سوء استفاده‌ 
شود. بدين‌ نحو كه‌ مثلًا آن‌ همه‌ تأيكدي‌ كه‌ در مورد 
نيكو رفتاري‌ و ‏مهرباني‌ با خارجيان‌ داشت‌ مانع‌ از اين‌ 

تذكار هوشمندانه‌ او نمي‌شود كه‌:

ز بيگانه‌ پرهيز كردن‌ نكوست‌
            كه‌ دشمن‌ توان‌ بود در زيّ‌ دوست‌38‏

بر  تكيه‌  با  و  تعصب‌  هرگونه‌  از  دوري‌  با  او 
واقع گرايي‌ مثال‌ زدني‌، در مورد خارجيان‌ فتنه‌گر، به‌ 

شهريار ‏توصيه‌ ميك‌ند كه‌:‏

تأمين‌ امنيت‌ مالي‌ تجار 
و توانگران‌ در ديدگاه‌ 
سعدي‌ تا به‌ غايتي‌ است‌ 
كه‌ به‌ شهريار سفارش‌ 
مي‌كند،‏ حتي‌ اگر بازرگان‌ 
بيگانه‌اي‌ در كشورت‌ 
وفاتي ‌افت‌، مبادا كه‌ به‌ 
اموال‌ او درازدستي‌ شود و 
اين‌ كار را‏ خسارتي‌ بزرگ‌ 
براي‌ حيثيت‌ شهريار 
مي‌داند.
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غريبي‌ كـه‌ پر فتـنه‌ باشــد سرش    
          ‌ميــازار و بيـرون‌ كـن‌ از كشـورش‌‏

تو گر خشم‌ بر وي‌ نگيري‌ رواست
            ‌كه‌ خود خوي‌ بد دشمنش‌ در قفاست‌39‏

او با اين‌ توصيه‌ی عاقلانه‌ و دورانديشانه‌، هم‌ رفتار 
غيراصولي‌ فتنه‌گر خارجي‌ را بي‌جواب‌ نمي‌گذارد، هم‌ 
‏امكان‌ ادامه ی‌ توطئه‌ را از او سلب‌ ميك‌ند و هم‌ از 
عواقب‌ بد مجازات‌ سنگين‌ او، كه‌ مي‌تواند غير از سوء 
يا  اختلال‌  با  را  روابط دو كشور  براي‌ شهريار،  ‏تبليغ‌ 
مخاطره‌ مواجه‌ نمايد، جلوگيري‌ ميك‌ند. مي‌دانيم‌ كه‌ 
‏فتنه‌ی بزرگ‌ مغول‌ و حمله ی ويرانگر و سوزنده ی‌ آنان‌ 
به‌ تمدن‌ بزرگ‌ ايران‌، به‌ بهانه‌ی اشتباهك‌اري‌ ‏غايرخان‌، 
و  بازرگانان‌  بر كشتار  مبني‌  اترار،  مرزي‌  حاكم‌ شهر 
فرستادگان‌ چنگيز و مصادره ی‌ اموال‌ آنان‌ و ‏سپس‌ 
حمايت‌ سلطان‌ محمد خوارزمشاه‌ از اين‌ اقدام‌ زشت‌ و 
عدم‌ عذرخواهي‌ او، به‌ وقوع‌ پيوست‌. وقتي‌ ‏بدانيم‌ كه‌ 
پيشگيري‌ يا حل‌ و  فصل‌ هوشمندانه‌ی اين‌ حادثه ی‌ 
كوچك‌ چگونه‌ مي‌توانست‌ از اين‌ فاجعه‌ بزرگ‌ ‏تاريخي‌ 
جلوگيري‌ كند، اهميت‌ اين‌ پندهاي‌ به‌ ظاهر خرد و 
در نهايت‌ِ خرد سياسي‌ شيخ‌ مصلح‌  الدين‌ را در خواهيم‌ 
يافت‌. او پس‌ از تأيكد بر نيازردن‌ مجرمي‌ كه‌ تابعيت‌ 
خارجي‌ دارد و بسندهك ‌ردن‌ بر اخراج‌ او، ‏بلافاصله‌ ـ 
باز براي‌ پيشگيري‌ از سوء برداشت ها ـ هشدار مي‌دهد 
كه‌ مصداق‌ اين‌ حكم‌، فقط خارجيان‌اند و ‏اگر ايراني‌ 
مرتكب‌ چنين‌ خلافي‌ شد، نبايد او را از كشور اخراج‌ 
كرد، زيرا كه‌ ايراني‌ بد نهاد و فتنه‌گر به‌ ‏هر كشوري‌ 
كه‌ برود، مردم‌ آن‌ كشور، بر دياري‌ كه‌ چنين‌ انساني‌ 
را پرورش‌ داده‌ نفرين‌ خواهند كرد و ‏اين‌ باعث‌ بدنامي‌ 

كشور خواهد شد:‏

‏... وگر پارسي‌ باشدش‌ زاد بوم
           ‌به‌ صنعاش‌ مفرست‌ و صقلاب‌ و روم‌‏

همانجا امانش‌ مده‌ تا به‌ چاشت‌    
           نشــايد بلا بر دگر كــس‌ گماشـت‌‏

كه‌ گويند برگشته‌ باد آن‌ زمـين
           ‌كز او مردم‌ آيــند بيـرون‌، چنيــن40‏

مردم‌دوستي‌ و توجه‌ به‌ طبقات‌ ضعيف‌ جامعه

دو خصلت‌اند نگهبان‌ ملك‌ و ياور دين‏
‏        ‌به‌گوش‌ جان‌ تو پندارم‌ اين‌ دو گفت‌ خداي‌‏

‏يكي‌ كه‌ گردن‌ زورآوران‌ به‌ قهر بـزن‏
‏       ‌دوم‌ كه‌ از در بيچـارگان‌ به‌ لطف‌ درآي41‏

‏‌
رفيع‌  بناي‌  براي‌  اصلي‌  ستون‌  دو  اگر  سعدي‌ 
بايد گفت‌ كه‌ يكي‌ » شهريار«  باشد،  قايل‌  حاكميت‌ 
خلاصه‌  بخواهيم‌  اگر  » مردم«؛  ‏ديگري‌  و  است‌ 
دو  در  را  شهرياران‌  به‌  او  سفارش هاي‌  چكيده ی‌  و 
كلمه‌ بياوريم‌، همانا ‏سفارش‌ به‌» دينداري« شهريار و 
» مردم‌داري« اوست‌.42 او همواره‌ اصالت‌ را به‌ مردم‌ 
بر  فرع‌  را  شهريار  حتي‌  و ‏صاحب‌منصبان‌،  مي‌دهد 
وجود مردم‌ مي‌داند و به‌ صراحت‌ مي‌گويد كه‌: » به‌ 
وجود  به‌  حرمت‌  و  دولت‌  اين‌  را  حقيقت‌ ‏پادشاهان‌ 
ممكن‌  پادشاهي‌  رعيت‌  بي‌وجود  كه‌  است‌  رعيت‌ 
نيست‌.« او ‏شهريار را درختي‌ مي‌داند كه‌ مردم‌ ريشه‌ 
و بنياد آن‌ هستند و پادشاه‌ ساقه‌ی آن‌، و تاج‌ و تخت‌ 
پادشاهي‌ را از ‏آن‌ مردم‌ مي‌داند كه‌ در اختيار پادشاه‌ 

نهاده‌اند:‏

‏... برو پاس‌ درويـش‌ محتـاج‌ دار
             كه‌ شــاه‌ از رعيــت‌ بود تاجــدار‏

رعيت‌ چو بيخ‌اند و سلطان‌ درخت
             ‌درخت‌ اي‌ پسر باشد از بيخ‌ سخت‌...‏

رعــيت‌ نشــايد به‌ بيداد كشــت
             ‌كه‌ مر سلطنت‌ را پناه‌اند و پشـت‌43‏

‏ يا:‏

رعيت‌ درخت‌ است‌، اگر پروري
                 ‌به‌ كــام‌ دل‌ دوستان‌ برخـوري‌‏

به‌ بي‌رحمي‌ از بيخ‌ و بارش‌ مكن
                 ‌كه‌ نادان‌ كند حيف‌ بر خويشتن44‏

از طرفي‌ پادشاه‌ را چوپاني‌ مي‌داند كه‌ مردم‌ گله‌ی 
او هستند و مي‌گويد: شهريار » اگر گله‌ نگه‌ ندارد، مزد 

‏چوپاني‌ حرام‌ مي‌ستاند.«45‏

شهــي‌ كه‌ پاس‌ رعيــت‌ نـگاه‌ مــي‌دارد 
حلال‌ باد خراجـش‌، كه‌ مـزد چوپاني‌ست‌‏
وگر نه‌ راعي‌ خلــق‌ است‌، زهر مارش‌ باد
كه‌ هر چه‌ مي‌خورد او جزيت‌ مسلماني‌ست‌46‏

از اين‌ رو شهرياراني‌ را كه‌ به‌ رفاه‌ رعيت‌ و نوازش‌ 
به‌ زيركي‌ و هوشمندي‌  مردم‌ مشغول‌اند مي‌ستايد و 

سعدی همواره‌ اصالت‌ 
را به‌ مردم‌ مي‌دهد و 
‏صاحب‌منصبان‌، حتي‌ 

شهريار را فرع‌ بر وجود 
مردم‌ مي‌داند و به‌ 

 صراحت‌ مي‌گويد كه‌:
» به‌ حقيقت‏ ‌پادشاهان‌ 
را اين‌ دولت‌ و حرمت‌ 

به‌ وجود رعيت‌ است‌ كه‌ 
بي‌وجود رعيت‌ پادشاهي‌ 

ممكن‌ نيست‌.«
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‏آن ها آفرين‌ مي‌گويد، چرا كه‌ » پادشاهاني‌ كه‌ مشفق‌ 
درويش‌اند، نگهبان‌ ملك‌ و دولت‌ خويش‌اند، به‌ ‏حكم‌ 
آنكه‌ عدل‌ و احسان‌ و انصاف‌ خداوندان‌ مملكت‌، موجب‌ 
امن‌ و استقامت‌ رعيت‌ است‌.« 47 و تحليل‌ ‏ميك‌ند كه‌ 
در سايه ی‌ اين‌ مردم‌ دوستي‌ شهريار » امن‌ و استقامت« 
مردم‌ حاصل‌ مي‌شود و اين‌ خود موجب‌ ‏خير و احسان‌ 
نظامي‌  تبليغي‌،  اقتصادي‌،  امنيتي‌،  بي‌شمار  بركات‌  و 
و حتي‌ موجب‌ سرافرازي‌ در آخرت‌ ‏است‌. در سايه‌ی 
اتفاق‌  بيش‌  زراعت‌  و  » عمارت‌  شهريار  مردم‌دوستي‌ 
مي‌افتد. پس‌ نام‌ نيكو و راحت‌ و امن‌ و ‏ارزاني‌ غله‌ و 
ديگر متاع‌ به‌ اقصاي‌ عالم‌ برود و بازرگانان‌ و مسافران‌ 
رغبت‌ نمايند و قماش‌ و غله‌ و ديگر ‏متاع‌ها بيارند و 
ملك‌ و مملكت‌ آبادان‌ شود و خزاين‌ معمور و لشكريان‌ 
ثواب‌  به‌  و  دنيا ‏حاصل‌  نعمت‌  فراخ‌ دست‌،  حواشي‌  و 
عقبي‌ واصل‌ و اگر طريق‌ ظلم‌ رود، بر خلاف‌ اين‌.«48 
و يكي‌ از موارد » خلاف« را در ‏حكايت‌ پادشاهي‌ كه‌ 
» دست‌ تطاول‌ به‌ مال‌ رعيت‌ دراز كرده‌ بود و جور و 
اذيت‌ آغاز« شرح‌ مي‌دهد كه‌ ‏چگونه‌ مردم‌ از ديارش‌ 
ناچار به‌ هجرت‌ شدند. سعدي‌ بسيار زيركانه‌ تبعات‌ و 
نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از اين‌ ‏هجرت‌ را كه‌ به‌ دليل‌ ستم‌ 

پادشاه‌ بوده‌ از ابعاد مختلف‌ بررسي‌ ميك‌ند:‏
ارتفاع‌  شد،  كم‌  رعيت‌  » چون‌  اقتصادي‌:  ‏الف‌: 

ولايت‌ نقصان‌ پذيرفت‌ و خزينه‌ تهي‌ ماند.«‏
ب‌: نظامي‌: » چون‌ عده‌ و عُده‌ كم‌ شد، دشمنان‌ 

هشيار كه‌ مترصد فرصت‌ بودند روي‌آور شدند.«‏
ج‌: سياسي‌: چون‌ دشمنان‌ خارجي‌ به‌ منازعت‌ 
او  از  كسي‌  نه‌  فقط  هم‌  داخل‌  از  برخاستند، 
پشتيباني‌ نكرد، ‏بلكه‌ » قوميك‌ه‌ از دست‌ تطاول‌ 
او به‌ جان‌ آمده‌ بودند و پريشان‌ شده‌، بر ايشان‌ 
گرد آمدند و تقويت‌ كردند ‏تا ملك‌ از تصرف‌ اين‌ 
به‌ در رفت‌.« 49 گويا اين‌ شهريار ندانسته‌ بود كه‌ 
افكار عمومي‌ و محبت‌ متقابل‌ ‏مردم‌ و حاكميت‌، 
در همه‌ی بحران ها مي‌تواند پشتوانه ی‌ قوي‌ براي‌ 
كشور و حكومت‌ باشد و گويا اين‌ سخن‌ ‏سعدي‌ 
نكرده‌  آويزه‌ی گوش‌  به‌ سمع‌ رضا  يا  نشنيده‌  را 

بود كه‌:
‏

هر كه‌ فريــادرس‌ روز مصيبت‌ خــواهد
گـو در ايام‌ سلامت‌ به‌ جوانمردي‌ كــوش‌‏
بنده‌ی حلـقه‌ به‌ گـوش‌ ار ننــوازي‌ برود

لطف‌ كن‌، لطف‌، كه‌ بيگانه‌ شود حلقه‌ به‌گوش50‏

‏سعدي‌ براي‌ به‌وجود آوردن‌ علاقه‌ی متقابل‌ بين‌ 
شهريار و شهروندان‌، به‌ شهريار سفارش‌ ميك‌ند كه‌ 

همواره‌ ‏مراقب‌ رفاه‌ و امنيت‌ و آسايش‌ مردم‌ باشد و 
در بيان‌ و عمل‌ با مردم‌ همراهي‌ و در مشكلات‌ با آنان‌ 
از شهريار مي‌خواهد كه‌  نشان‌ دهد. حتي‌  ‏همدردي‌ 

خير مردم‌ را بر مراد خاطر خود ترجيح‌ دهد:
‏

سلطان‌ بايد كه‌ خير درويش‌
                خواهد، نه‌ مراد خاطر خويش‌51‏

‏ و معتقد است‌ كه‌ از حكمرانان‌ و شهرياران‌:‏

كسي‌ زين‌ ميان‌ گوي‌ دولت‌ ربود
                    كه‌ در بند آسايش‌ خلق‌ بود52‏

همدردي‌  به‌  شهريار  توجيه‌  و  تشويق‌  براي‌  ‏او 
فقير،  و  ضعيف‌  طبقات‌  به‌ خصوص‌  مردم‌،  با  عملي‌ 
داستان هايي‌ ‏را نقل‌ ميك‌ند. از جمله‌ در داستاني‌ از 
عمر بن‌ عبدالعزيز ـ يگانه‌ خليفه‌ با انصاف‌ و مردم دار 
گرانقيمتي‌  بسيار  انگشتري‌  كه‌  آورده‌ ‏است‌  ـ  اموي‌ 
داشت‌ و در يك‌ سال‌ قحطي‌ كه‌ بيداد خشكسالي‌ و 
فقر ناشي‌ از آن‌، ‏پنجه‌ در گلوي‌ خاص‌ و عام‌ فرو برده‌ 

بود، انگشتري‌ را فروخت‌ و:‏

‏... به‌ يك‌ هفته‌ نقدش‌ به‌ تاراج‌ داد
              به‌ درويش‌ و مسكين‌ و محتاج‌ داد‏

گروهي‌ براي‌ از دست‌ دادن‌ چنان‌ انگشتري‌ شاهوار 
و بي‌نظير به‌ ملامتش‌ برخاستند، گريست‌ و جواب‌ ‏داد:‏

كه‌ زشت‌ است‌ پيرايه‌ بر شهريار     
                     دل‌ شهري‌ از ناتـواني‌ فـگار‏

مرا شايد انگشـتري‌ بي‌نگـــين      
                      ‌نشايد دل‌ خلقـي‌ اندوهگين‌‏

‏پس‌ از ايجاد فضايي‌ گرم‌ و معنوي‌ و عرفاني‌ كه‌ بر 
اثر بيان‌ بزرگواري‌ ايثارگرانه‌ يك‌ شهريار به‌ وجود ‏آمده‌ 

است‌، قلوب‌ آماده‌ به‌ نصيحت‌ را به‌ اندرز مي‌گيرد كه‌:‏

خنك‌ آن‌ كه‌ آسايش‌ مرد و زن‌          
                گزيـــند بر آرايـش‌ خويــشتن‌‏

نكردنـد رغــبت‌ هنرپــروران 
                 ‌به‌ شادي‌ خويش‌ از غم‌ ديگران53‏

در حكايتي‌ ديگر باز از قحطي‌ شديدي‌ در دمشق‌ 
خبر مي‌دهد كه‌ آب‌ را فقط در چشم‌ يتيمان‌ و دود 

سعدي‌ اگر دو ستون‌ 
اصلي‌ براي‌ بناي‌ رفيع‌ 
حاكميت‌ قائل‌ باشد،
بايد گفت‌ كه‌
يكي‌ »شهريار« است‌
و‏ ديگري‌ »مردم«
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گرسنگي‌  از  و  ديد  مي‌توانستي‌  پيرزنان‌  دل‌  آه‌  را ‏از 
حال‌  اين‌  در  و  ملخ‌«  مردم‌  و  خورد  بوستان‌  » ملخ‌ 
سائقه‌ی  به‌  كه‌  مي‌بيند  را  دوستي‌  كه‌ ‏سعدي‌  است‌ 
»خداوند جاه‌ و زر و مال‌ بودن‌«، بايد از عمل‌ داران‌ 
از  او كه‌  به‌  و  باشد  بوده‌  و صاحب‌منصبان‌ ‏حكومتي‌ 

گرسنگي‌ فقط پوستي‌ بر استخوان‌ داشت‌ مي‌گويد:‏

‏... گر از نيستي‌ ديگري‌ شد هلاك‌
                   تو را هست‌، بط را ز طوفان‌ چه‌ باك‌؟

در جواب‌، نگاهي‌ ـ كه‌ سعدي‌ »  نگهك ردن‌ عالم‌ 
اندر سفيه« اش‌ مي‌خواند ـ در او ميك‌ند و دل‌آزرده‌ 

‏مي‌گويد:‏

من‌ از بي‌مرادي‌ نيــم‌ روي‌ زرد 
              غــم‌ بــي‌مرادان‌ دلـم‌ خسته‌ كرد‏

نخواهد كه‌ بيند خردمند، ريـش 
                ‌نه‌ بر عضو مردم‌، نه‌ بر عضو خويش‌‏

يكي‌ اول‌ از تندرستان‌ منــــم          
              ‌كه‌ ريشـــي‌ ببينم‌، بلـــرزد تنــم‌‏

منغص‌ بود عيش‌ آن‌ تنـدرسـت
              ‌كه‌ باشد به‌ پهلـوي‌ رنجور سسـت‌‏

چو بينم‌ كه‌ درويش‌ مسكين‌ نـخورد 
                به‌ كام‌ اندرم‌ لقمه‌ زهر اسـت‌ و درد54‏

ديني‌  پيشوايان‌  از  شهريار  بر  بيشتر  تأثير  براي‌ 
»ي وسف‌  كه‌:  حكايت‌  اين‌  همانند  ميك‌ند.  نقل‌هايي‌ 
صديق‌ ـ ‏عليه‌ السلام‌ ـ در خشكسال‌ مصر سير نخوردي‌ 

تا گرسنگان‌  را فرامش‌ نكند:‏

آن‌ كه‌ در راحت‌ و تنعم‌ زيست‌
                 او چه‌ داند كه‌ حال‌ گرسنه‌ چيست‌؟

‏حال‌ درمانــدگان‌ كســي‌ داند
                  كه‌ به‌ احـوال‌ خويــش‌ در ماند.« 55‏

سعدي‌ خوش گذراني‌ و شادخواري‌ و لهو و لعب‌ 
مردم‌  رفاه‌  به‌  پرداختن‌  از  شهريار  غفلت‌  موجب‌  را 
مي‌داند ‏و از او مي‌خواهد كه‌ در تمام‌ اوقات‌ شبانه‌روز 
براي‌  برنامه‌ريزي‌  بهبود روزگار مردم‌ و  انديشه ی‌  از 
مي‌دهد  تذكر  و  نشود  غافل‌  بيشتر،  و ‏امنيت‌  رفاه‌ 
كه‌ راحتي‌ و خواب‌ خوش‌ نه‌ فقط گواراي‌ پادشاهان‌ 

نيست‌، بلكه‌ ‏بر آنان‌ حرام‌ است‌:‏

الا تا به‌ غفلت‌ نخفتي‌ كه‌ نوم‌        
                   حرام‌ است‌ بر چشم‌ سالار قوم‌‏

غم‌ زيردستان‌ بخور زينــهار                
                    بترس‌ از زبردستي‌ روزگار! 56‏

و در جاي‌ ديگر خواب‌ آسوده‌ و غافلانه‌ی شهريار 
را موجب‌ بي‌خوابي‌ مردم‌ مي‌داند:‏

اگر خوش‌ بخسبد ملك‌ بر سرير     
                         نپندارم‌ آسوده‌ خسبد فقير‏
وگر زنده‌ دارد شــب‌ ديــر تاز                 
                        بخسبند مردم‌ به‌ آرام‌ و ناز‏
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از ديدگاه‌ سعدي‌، شهريار در مقابل‌ مردم‌ مسؤول‌ و 
پاسخگو است‌، به ‌نحوي‌ كه‌ اگر در اقصی  نقاط ‏پادشاهي‌، 
پاي‌ طفلي‌ به‌ سنگي‌ برآيد، بايد جوابگو باشد او در اين‌ 

مقام‌ شهرياران‌ خوش گذران‌ را اندرز ‏مي‌دهد كه‌:‏

خداوند كشور خــــطا مي‌كند 
               شب‌ و روز ضايع‌ به‌ خمر و خمار‏

جهانبانــي‌ و تخت‌ كيخـسروي‌ 
               مقامي‌ بزرگ‌ است‌، كوچـك‌ مدار

كه‌ گر پاي‌ طفلي‌ برآيد به‌ سنگ
               ‌خداي‌ از تو پرسد به‌ روز شمار57‏

دغدغه‌هاي‌  مهمترين‌  از  كه‌  مي‌داند  ‏سعدي‌ 
امور  براي‌ سامان‌ دادن‌  شهرياران‌، كسب‌ مال‌ فراوان‌ 
لشكر و ك‏شور است‌، چرا كه‌ با خزانه‌ی تهي‌ پيشبرد 
از  مي‌گردد.  ممتنع‌  گاه‌  و  مشكل‌  بسيار  برنامه‌ها 
شهروندان‌  تاكنون‌  كه‌  رنجي‌  شايد ‏بيشترين‌  طرفي‌ 
و  فراوان‌  خراج‌  و  باج‌  پرداخت‌  برده‌اند،  شهرياران‌  از 
گاه‌ طاقت‌فرسا ‏به‌ آنان‌ بوده‌ است‌. از اين‌ رو به‌ شهريار 

سفارش‌ ميك‌ند كه‌:‏

دل‌ دوستان‌ جمع‌، بهتر كه‌ گنج‌
                خزينه‌ تهي‌، به‌ كه‌ مردم‌ به‌ رنج‌58‏

از طرفي‌ به‌ كارگزاران‌ پادشاه‌ توصيه‌ ميك‌ند كه‌ 
مردم‌  با  شهريار،  موقعيت‌  و  منافع‌  براي‌ حفظ  مبادا 
رضاي‌  و  خداوند  رضاي‌  كه‌  چرا  كنند،  ‏بدرفتاري‌ 

شهريار هر دو در گرو رضايت‌ مردم‌ است‌:‏

حاصل‌ نشود رضاي‌ سلــطان         
                         ‌تا خاطر بنــدگان‌ نجويي‌‏

خواهي‌ كه‌ خداي‌ بر تو بخشد
                           با خلق‌ خداي‌ كن‌ نكويي59‏

را  رعايت‌ خاطر سلطان‌ ستمگر  به‌ هيچ‌ روي‌  ‏او 
به‌ دست‌ كارگزاران‌ روا نمي‌داند  آزار مردم‌ فقير،  در 
و با ‏اينكه‌ مخالفت‌ با نظر شهريار را بسيار خطرناك‌ 
مي‌انگارد، ولي‌ باز به‌ اطرافيان‌ اندرز مي‌دهد كه‌ مبادا 
براي‌ ‏به‌ دست‌ آوردن‌ دل‌ پادشاه‌ يا براي‌ حفظ سمت‌ 
و موقعيت‌ خويش‌ بر فقيري‌ ستم‌ روا دارند و در كار 

‏رعايت‌ شهريار، خاطر حضرت‌ حق‌ را بيازارند:‏

اي‌ پسنديده‌ حيف‌ بر درويـش‌     
                      تا دل‌ پادشـه‌ به‌ دست‌ آري‌‏

تو براي‌ قبول‌ و منصب‌ خويش
                        ‌حيف‌ باشد كه‌ حق‌ بيازاري‌60‏

‏ از طرفي‌ بدتر و بسيار بدتر از عدم‌ توجه‌ شهريار و 
مايه‌   اندك‌  به‌  داشتن‌  فقرا، چشم‌  به‌  صاحب‌منصبان‌ 
»  بد عهدان‌  اين‌گونه‌  كار  سعدي‌  آن هاست‌.  ‏دارايي‌ 
يا  مور  از  كبوتر  دانه‌ ربودن‌  مثل‌  را  بد انديش‌« 

طعمه‌  ربودن‌ سيمرغ‌ از گنجشك‌ مي‌داند:‏

حرامش‌ باد بد عهد بدانـديش‌
               شكم‌ پر كردن‌ از پهلوي‌ درويش‌‏

شكم‌ پر زهر مارش‌ باد و كژدم‌ 
               كه‌ راحت‌ خواهد اندر رنج‌ مردم‌‏

روا دارد كسي‌ با ناتـوان‌ زور؟
               كبوتر دانه‌ خواهد هرگز از مور؟

اگر عنقا ز بي‌برگي‌ بمــــيرد
              شكار از چنگ‌ گنجشكان‌ نگيرد61‏

‏او حتي‌ به‌ كام‌ دل‌ رسيدن‌ شهريار را مشروط به‌ 
كام‌بخشي‌ به‌ مردم‌ فقير مي‌داند و به‌ او سفارش‌ ميك‌ند:‏

كام‌ درويشان‌ و مسكينان‌ بده‌  
                   تا همه‌ كارت‌ بر آرد روزگار62‏

به‌  مشروط  را  رستن‌  قوي‌  دشمن‌  چنگال‌  از  و 
مهرباني‌ در حق‌ رعيت‌ ضعيف‌ مي‌داند و داستان‌ امير 
عربي‌ را ‏نقل‌ ميك‌ند كه‌ بر سر تربت‌ يحياي‌ پيامبر 
به‌ او گفته‌ است‌: » از آنجا كه‌ همت‌ درويشان‌ است‌ 
و صدق‌ ‏معاملت‌ ايشان‌، خاطري‌ همراه‌ ما كن‌ كه‌ از 
جواب‌  مصلح‌الدين‌  شيخ‌  انديشناكم‌.«  صعب‌  دشمن‌ 
داده‌ است‌ ك‏ه‌: »   بر رعيت‌ ضعيف‌ رحمت‌ كن‌ تا از 

دشمن‌ قوي‌، زحمت‌ نبيني‌.«63‏
سعدي‌ شهرياري‌ را لايق‌ سروري‌ مي‌داند كه‌ » پيران‌ 
ضعيف‌ و بيوه ‌زنان‌ و يتيمان‌ و محتاجان‌ و غريبان‌ را ‏همه‌ 
وقت‌ امداد مي‌فرمايد. كه‌ گفته‌اند كه‌ هر كس‌ دستگيري‌ 
او نپايد.«‏‏64 و اين‌  نكند، سروري‌ را نشايد و نعمت‌ بر 
نپاييدن‌ نعمت‌ و آغاز زوال‌ سلطنت‌، حاصل‌ بي‌توجهي‌ در 

منافع‌ مردم‌ و مصالح‌ بيچارگان‌ است‌:‏

نشان‌ آخر عهد و زوال‌ ملــك‌ وي‌ است‌
             كه‌ در مصــالح‌ بيچارگان‌ نظر نكند‏

به‌ دست‌ خويش‌ مكن‌ خانگاه‌ خود ويران
             ‌كه‌ دشمنان‌ تو با تو ازين‌ بتر نكند65‏

سعدي‌تذكر مي‌دهد 
كه‌ راحتي‌ و خواب‌ 
خوش‌ نه‌ فقط گواراي‌ 
پادشاهان‌ نيست‌، بلكه‌ 
‏بر آنان‌ حرام‌ است‌.
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